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پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايرانپارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران

در گفت وگو با:

دكتر داريوش رحمانيان؛
 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

دكتر حسن حضرتى؛
 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران

دكتر عليرضا ملائى توانى؛ 
استاديار گروه تاريخ دانشگاه اروميه

ــم االله الرحمن الرحيم. براى اينكه بحث داراى چارچوبى  كتـاب ماه: بس
ــراى ورود به بحث  ــد و ب ــتان باش ــورد اجماع  و توافق همه ى دوس م
ــران، تعاريفى  ــاركت حاض ــه ى آن، در بحث امروز، ابتدا با مش و مقدم
ــپس وارد  ــى از پارادايم و انواع آن ارائه خواهيم داد و س ــر و كل مختص
ــلط در تاريخ نگارى ايرانى خواهيم شد. مى توان  بحث پارادايم هاى مس
ــگارى ايران از پارادايم و نحله نام برد كه به نظر من پارادايم  در تاريخ ن

درست تر است. 
ــاوت و تمايز  ــه آيا تف ــروع خواهيم كرد ك ــث را از اين ش ــل بح مدخ
تاريخ نگارى جديد و متجدد با تاريخ نگارى سنتى، همانند تفاوت هيأت 
ــى در برابر هيأت بطلميوسى است؟ يعنى واقعاً در هندسه ى  كوپرنيكوس
ــن تغييرى در آن ها  ــت؟ و چني ــى چنين تمايزى بين اين دو هس معرفت
ــر ايران خواهد  ــت؟ دومين بحث ما تاريخ نگارى معاص ــده اس ايجاد ش
ــامل دو مبحث تاريخ نگارى آكادميك و تاريخ نگارى خارج از  بود. كه ش
فضاى آكادميك مى شود و اين بحث سبب ورود ما به بحث سوم يعنى 
ــد. به  ــلط در تاريخ نگارى امروز ما خواهد ش پارادايم يا پارادايم هاى مس



1
3

8
7

ير 
ت

47

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران

طور مثال در تاريخ نگارى امروزى ايران؛ نگاه هاى باستان گرايانه، تئورى 
ــد بحثى  ــت. اگر فرصتى باقى باش ــتيز طبقاتى و... موجود اس توطئه، س
ــا تأثير مى گذارد،  ــاى جديدى كه بر تاريخ نگارى امروز م ــز در فضاه ني
ــت كه من نام آن را آنارشيسم معرفتى مى گذارم. در پايان  خواهيم داش
ــيدن به يك نگاه علمى به تاريخ خواهيم  نيز جمع بندى و چگونگى رس

داشت.  
ــان خواهش مى كنيم بحث را آغاز كنند. آيا واقعاً تفاوت  از دكتر رحماني
ــت تاريخى در دوره ى جديد با  ــى تاريخى يا معرف و تمايز معرفت شناس
تاريخ نگارى دوران قبل همانند همان تغييرى است كه هيأت كوپرنيكى 

با هيأت بطلميوسى دارد؟

ــم االله الرحمن الرحيم. من معتقدم كه پاسخ پرسش  دكتر رحمانيان: بس
ــت. نگاه به تاريخ در عصر جديد، از بيخ و بن، با دوران  ــما مثبت اس ش
ــامدرن تفاوت پيدا كرده است. اما اين كه اين تفاوت را  مدرن، يعنى پيش
ــاخصه هاى آن چيست، بحثى تفصيلى  چگونه مى توان توضيح داد و ش
ــاره  نياز دارد كه در بخش هاى بعدى بحث مى توان به وجوهى از آن اش
ــاخصه هاى تجدد،  ــور اجمالى عرض كنم كه يكى از ش ــرد. اما به ط ك
ــت. درواقع، تغيير نگاه انسان به تاريخ  همين نگرش جديد به تاريخ اس
ــى  ــائل اساس ــاخصه هاى اصلى مدرنيته و يكى از مس ــود، يكى از ش خ
ــت. اما پيامدها و محصولات اين چرخش ديدگاه  براى فهم مدرنيته اس
ــه ى ترقى پديد آمده  ــت، به طور مثال انديش ــيار وسيع بوده اس نيز بس
ــته اند. گويى  ــت كه برخى آن را مانند ظهور يك مذهب جديد دانس اس
ــت و گروهى به آن باور آورده اند و آيين قديم را  آيين جديدى آمده اس
ــتم دچار چالش هايى  ــه ى ترقى، خود در قرن بيس ترك كرده اند. انديش
ــت و مكاتب، نحله ها و اشخاص گوناگون درباره ى اين مفهوم  شده اس

نظرياتى دارند. مانند مكتب فرانكفورت يا فوكو و پوپر و...
اشاره اى به پرسش شما داشته باشم، اصطلاح پارادايم بسيار مهم است. 
چون شما به هيأت بطلميوس و كوپرنيك اشاره كرديد، من هم اشاره اى 
كوتاه مى كنم. پارادايم از اصطلاحاتى است كه با انتشار كتاب «ساختار 
 (Thomas Samuel Kuhn) ــى» اثر توماس كوهـن انقلاب هاى علم
ــاخصه ها و  ــم و تعريف آن و نيز ش ــرد. اما اين كه پاراداي ــدا ك رواج پي
ــت، خود قابل بحث است. برخى مى گويند  معناى عام و خاص آن چيس
ــت و اين  ــن خود اين اصطلاح را در معانى مختلف به كار برده اس كوه
ــت ولى ما فعلاً در مورد ضعف و قوت تعبيرات  يكى از ضعف هاى اوس
ــردن مفهوم انقلاب  ــم. منظور كوهن از به كار ب ــن بحث نمى كني كوه
ــم روى مى دهد و  ــت كه در تاريخ عل ــت هايى اس درباره ى علم، گسس

ــود. يعنى  ــى در چارچوب هاى ذهنى علما و علوم مى ش ــب چرخش موج
ــور خلاف آمد عادتى پديد مى آيد، آن  ــلط، ام در برابر الگو و پارادايم مس
ــخگوى وضع فعلى باشد، دچار بحران  پارادايم قديم را كه نمى تواند پاس
ــكاك خواهند شد، آزمايش ها و مشاهدات  مى كند، عده اى ناراضى و ش
جديد صورت مى گيرد و از ميان پارادايم هاى موجود يكى پيروز و مسلط 
ــات رخ داده  ــق داريم كه اين انقلاب ــورد علم همه تواف ــود. در م مى ش
ــى را كاملاً برانداخته و گسستى  ــت. مثلاً كوپرنيك هيأت بطلميوس اس
در معرفت بشر نسبت به جهان هستى ايجاد كرده است. پس از او كپلر 
ــدار و بيضوى بودن آن تصحيحى در اين معرفت انجام داد.  با نظريه م
ــدار) در مقابل كار  ــن پارادايم (نظريه بيضوى بودن م مى توان گفت اي
عام كوپرنيك، يك پارادايم خاص است. بعدها نيوتون تغييرات ديگرى 
ــى، داروين ظهور كرد و  ايجاد مى كند. در علوم ديگر مانند زيست شناس
ــأله ى تكامل انواع مطرح شد كه باور ثابت بودن انواع را از بين برد  مس
ــته و روش هاى تحقيق  ــى ايجاد كرد كه همه ى باورهاى گذش و انقلاب
علم زيست شناسى را تغيير داد. همچنين نظريه نسبيت انيشتين و الخ... 
ــورد تاريخ آيا چنين  ــوم همين نقش را دارد. در م ــون فيزيك كوانت اكن
اتفاقى افتاده است؟ در قرن نوزدهم چندين نفر با اسم كوپرنيك و نيوتن 

 تغيير نگاه انسان به تاريخ خود، يكى از 
شاخصه هاى اصلى مدرنيته و يكى از مسائل 
اساسى براى فهم مدرنيته است
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سعى كردند تغييراتى در روش هاى علم تاريخ پديد آورند و اظهار كردند 
كه مى خواهند انقلابى كوپرنيكوسى يا نيوتنى در علم تاريخ ايجاد كنند. 
ــى مايل بود در  ــى رقابتى در اين عرصه صورت مى گرفت و هركس گوي
ــان امروز، پارادايم جديدى بيافريند  ــن علم انقلابى ايجاد كند و به زب اي
ــم را براندازد. به عنوان نمونه، كنـت گوبينو در مقدمه ى  ــم قدي و پاراداي
ــر، كه  كتاب معروف خود به نام: ملاحظاتى درباب نابرابرى نژادهاى بش
بين سال هاى 1854 تا 1856 در 4 مجلد منتشر شد، همين ادعا را دارد 
ــت كه نورافكنى به دست  و خود را كوپرنيك تاريخ مى نامد و مدعى اس
ــت كه به زواياى تاريك تاريخ كه قبلاً نمى فهميدند و  مورخان داده اس
يا بد مى فهميدند، بتابانانند و آن را به روشنى ببينند. و آن نورافكن، نژاد 
است (racism). پس از اين، پارادايم نژادگرايى در تاريخ پديد مى آيد. يا 
ــفه ى ديالكتيك خود، به جامعه و تاريخ  ماركس كه ادعا مى كند با فلس
ــرد. وى اين انتقاد را بر هـگل وارد مى كند كه گرچه  ــر علمى مى نگ بش
ــتى مطرح كرده است، اما اين هرم را بر رأس  وى ديالكتيك را به  درس
ــانده است و من اين هرم را بر قاعده آن خواهم نشاند، در همين  آن نش
ــرح مى كند. پيروان  ــم ديالكتيك را مط ــت كه نظريه ى ماترياليس جاس
ــده اى دارند. به طور مثال، لويى آلتوسـر عقيده  ــس نيز چنين عقي مارك

دارد ماركس با كشف چيزى به نام شيوه ى توليد و بنيادى بودن آن در 
ــف قاره اى به  ــرات اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و ... اولين كاش تغيي
نام تاريخ است. به اين ترتيب، به ماركس در تاريخ نقشى مانند كريستف 
كلمب مى دهند. شايد اين امر ادامه ى همان پديده اى است كه در عصر 
ــنگرى ظهور يافته بود. در عصر روشنگرى، اين اصل پذيرفته شده  روش
ــان تاريخ و طبيعت وجود دارد، از اين نظر كه هر دو  ــود كه وحدتى مي ب
ــه به صورت روش مند درباره ى  ــود ك منظمند. نظم طبيعت باعث مى ش
ــورد آن به صورت قاعده مند  ــم، دريافت هايمان را در م آن تحقيق كني
ــر طبيعت را به عنوان  ــلط بر طبيعت و رهايى از جب ــال دهيم و تس انتق
ــر هديه كنيم. همين امر در مورد تاريخ هم  ــتاورد بزرگ به بش يك دس
صادق است. تاريخ عقلانى، قانون مند و منظم است. به طور مثال،  ولتر 
اين امر را در كتاب معروف خود تحت عنوان: درباره ى آداب و روحيات 
ملل، مى آورد. كشفياتى كه در علوم طبيعى رخ داد و سبب موفقيت هاى 
بزرگى در اين علوم شد، به ويژه پس از نيوتن، باعث شد بسيارى چنين 
ــانى نيز همين انقلابات را پديد  ــه بگيرند كه مى توان در علوم انس نتيج
آورد. سـن سـيمون و شاگرد وى اگوسـت كنت، كه فلسفه ى تحققى و 
ــى را، اگر از زمينه هاى آن چشم پوشى  ــتى و نيز جامعه شناس پوزيتويس
كنيم، پايه گذارى كرده  است، تعابيرى مانند فيزيك اجتماعى، رياضيات 
ــرد. اولين نامى كه  ــى و ... را به كار مى ب ــى اجتماع ــى، مهندس اجتماع
ــت، فيزيك اجتماعى بود.  ــى گذاش ــت كنت بر علم جامعه شناس اگوس
چراكه معتقد بود مى تواند علم شناخت انسان و جامعه انسان را دگرگون 
كند. اگوست كنت جامعه را به به دو بخش استاتيك و ديناميك تقسيم 
مى كند. براى اين كه اهميت اگوست كنت در علم تاريخ مشخص شود، 
ــاگردانش كتاب خانه اى ترتيب داده بود. در  ــن بس كه وى براى ش همي
ــن كتاب خانه 60 عنوان كتاب از علوم ديگر و 60 عنوان كتاب تاريخ  اي
ــت كه به تاريخ نگارى زمان خود  ــت. وى از اولين كسانى اس وجود داش
ــت كه تاريخ نگارى سياسى فقط  ــدت اعتراض مى كند و معتقد اس به ش

بخشى بسيار كوچك و ضعيف از تاريخ است.

ــه اين بحث را خلاصه  كنيم. مى توان گفت  كتـاب ماه: اگر در يك جمل
ــان متجدد به همان ميزانى كه طبيعت را كشف مى كند، خود را نيز  انس
كشف مى كند كه به تاريخ مى رسد. به زبان فنى تر، گاه آگاهى نسبت به 
سوژه است و گاه آگاهى به اوبژه. با آگاهى به اوبژه است كه تاريخ متولد 
ــود. حال با اين تبيين از دكتر حضرتى خواهش مى كنيم در مورد  مى ش

تاريخ نگارى اسلامى در گذشته و حال، توضيحاتى بفرمايند. 

انسان متجدد به همان ميزانى كه طبيعت را كشف مى كند، خود را 
نيز كشف مى كند كه به تاريخ مى رسد. به زبان فنى تر، گاه آگاهى 

نسبت به سوژه است و گاه آگاهى به اوبژه. با آگاهى به اوبژه 
است كه تاريخ متولد مى شود
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دكتر حضرتى: بسم االله الرحمن الرحيم. اتفاقى كه به نظر من در حوزه ى 
ــت. ولى اين كه اين  تاريخ نگارى ما رخ داده، متأثر از تحولات غرب اس
تأثير آيا منجر به تحول در تاريخ نگارى ما شده است يا نه؟ محل بحث 
ــر كالينگوود، مى توانيم  ــت. ما در كتاب مفهوم كلى تاريخ اث و تأمل اس
ــه خوبى منحنى تحول تاريخ نگارى را در غرب ببينيم. بنابراين به نظر  ب
ــخن  ــه درباره ى تاريخ نگارى غربى س ــن ضرورتى ندارد در اين جلس م
ــعى مى كنم تمام عرايضم درباره ى تاريخ نگارى  بگوييم. بنابراين من س
ــد. از آن جا كه تاريخ نگارى ايرانى ـ اسلامى، از  ــلامى و ايرانى باش اس
ــى از تاريخ نگارى اسلامى و در ذيل آن به شمار مى آيد،  يك نظر، بخش
ــلامى آغاز كرد. البته مى توانيم  بنابراين بحث را بايد از تاريخ نگارى اس
ــلامى قائل  ــلامى و تاريخ نگارى ايرانِ اس تفكيكى بين تاريخ نگارى اس
ــگارى هم از نظر موضوعى و هم  ــويم. اگرچه اين دو حوزه ى تاريخ ن ش
ــتند و كاملاً در درون  ــندگانى كه دارند، قابل تفكيك نيس از نظر نويس
ــلامى  ــرى كه هم نماينده ى تاريخ نگارى اس ــم قرار دارند، مانند طب ه
ــت و هم تاريخ نگارى ايرانى را مى تواند نمايندگى كند. على رغم اين  اس
هم پوشانى ها به نظر من مى توان در قالب يك قرارداد اعتبارى بين اين 
ــد مبتنى بر محوريت زبان  ــد و اين تفكيك مى توان دو تفكيك قائل ش
ــه، ذيل تاريخ نگارى  ــان عربى نگارش يافت ــد. يعنى آن چه را به زب باش
ــى كنيم و آنچه به زبان فارسى نگارش يافته است، ذيل  اسلامى بررس
تاريخ نگارى ايرانى ـ اسلامى مورد ارزيابى قرار دهيم. با اين فرض مبدأ 
ــلامى مى تواند مقدمه ى شاهنامه ى ابومنصورى و  تاريخ نگارى ايرانِ اس

تاريخ بلعمى باشد. 
با اين مقدمه اگر بخواهيم از پارادايم هاى مختلف در تاريخ نگارى ايرانى 
سخن بگوييم، به نظر مى رسد تنها مى توان از وجود يك پارادايم در اين 
ــولاً از آن به عنوان پارادايم طبرى  ــخن به ميان آورد، كه معم حوزه س
ــد كه مسلط  ــود. اگر مراد از پارادايم يك چارچوب فكرى باش ياد مى ش
ــود و سرمشق قرار مى گيرد و رهروانى پيدا مى كند، با اين تعريف  مى ش
من حرف آخرم را اول زدم كه نظريه ها، سبك ها و رويكردهاى مختلف 
ــايد در سنت هزارساله ى تاريخ نگارى ايران اسلامى داشته باشيم، اما  ش
ــت، بازتوليد پارادايم  ــا نداريم. آن چه به تكرار اتفاق افتاده اس پارادايم ه
طبرى است.  در قرن هشتم ابن خلدون سعى كرد اين پارادايم را تغيير 
ــا به نظر من، منظومه ى فكرى ابن  ــد و پارادايم جديد پديد آورد. ام ده
ــد. چون رهرو  ــلام هيچ وقت تبديل به پارادايم نش خلدون در جهان اس
ــه ويژگى كلان تاريخ نگارى در پارادايم  پيدا نكرد. من خيلى مختصر ب
ــخصه ى اصلى تاريخ نگارى طبرى، غلبه ى  ــاره مى كنم. مش طبرى اش
ــت.  ــت بر ديگر واحدها مانند اقتصاد و فرهنگ و اجتماع اس واحد سياس

ــل و الملوك.  اين امر در عنوان كتاب طبرى نيز نمود دارد؛ تاريخ  الرس
ــأت مى گيرد و مى تواند دو علت  به نظر من اين ديدگاه از يك تفكر نش
ــاً قائل به تقدس قدرت  ــد. يكى اين كه طبرى اساس ــته باش اصلى داش
است و قدرت در نگاه طبرىِ اشعرى مسلك، نمودى از قدرت خداوندى 
است. بنابراين كسى كه قدرت را در اختيار دارد، جايگاهى معنوى مانند 
ــه ى اهل سنت، دوره هايى داريم  پيامبران دارد. حتى ما در تاريخ انديش
ــت.  ــلطان بالاتر از مقام معنوى نبى قرار گرفته اس ــه مقام معنوى س ك
ــى است كه حجاج بن يوسف ثقفى براى گرفتن  نمونه ى بارز آن تلاش
ــر اين كه خليفه  مقامى بالاتر از  ــار از علماى وقت مى كند، مبنى ب طوم
نبى دارد. علما نيز اين طومار را امضا مى كنند. دليل ديگر توجه به وجه 
ــت كه  ــر نقل مى كنم كه مى گويد عجيب نيس ــى تاريخ را از پوپ سياس
مورخان هميشه به وجه سياست در تاريخ توجه دارند، چون  هيچ چيزى 
ــان را تغيير نمى دهد. شعر يك شاعر ممكن  ــت زندگى انس مانند سياس
است احساس انسان را عوض كند و حس خوبى به او بدهد، ولى زندگى 
ــلطان يا حاكم وضع يك  ــد؛ اما حرف يا عمل س ــون نمى كن او را دگرگ
ــان را ديگرگون مى كند. حتى در دوره ى مدرن هم با وجود همه ى  انس
ــت، اگر به روزنامه ها ـ  تغيير ديدگاه هايى كه در تاريخ نگارى رخ داده اس
ــتند ـ توجه كنيم، اكثر تيترها و  كه در حكم وقايع نگارى هاى قديم هس
ــى است. چرا كه اين بخش، زندگى انسان را بيشتر تحت  مطالب، سياس

تأثير قرار مى دهد
ــدت متأثر از  ــت كه به ش ــم طبرى اين اس ــر پاراداي ــخصه ى ديگ  مش
ــلامى از اين حيث يك  ــت. يعنى تاريخ نگارى اس ــاى كلامى اس باوره
ــت، نه معطوف به حقيقت. اين امر شايد  تاريخ نگارىِ معطوف به باور اس
ــلامى  ــد، ولى در   تاريخ نگارى اس ــر هم باش ــاى ديگ در تاريخ نگارى ه
پررنگ تر است. مشخصه ى ديگر تاريخ نگارى اسلامى مبتنى بر پارادايم 
ــت. وجه تحليلى هم  ــرى، غلبه ى وجه توصيفى بر وجه تحليلى اس طب
ــلامى وجه  ــت. در تاريخ نگارى اس ــلط نيس وجود دارد، ولى غالب و مس
ــت وار در اجزا ديده مى شود، اما وجه توصيفى،  تحليلى به صورت گسس

نه در اجزا كه در كليت و به صورت غالب وجود دارد. 
ــت. يعنى  ــر از همين پارادايم اس ــلامى نيز متأث ــگارى ايران اس تاريخ ن
ــت  ــلامى هم درواقع ادامه ى همان راه طبرى اس تاريخ نگارى ايران اس
ــته شده است  . تقريباً كتاب تاريخ طبرى كه در قرن چهارم هـ. ق نوش
ــيد، كه در قرن هشتم نوشته شده، از زاويه ى  و جامع التواريخ خواجه رش
بحث ما هيچ تفاوتى با هم ندارند. طبرى در مقدمه ى كتاب خود مى گويد 
كه كار من تنها نقل خبر است و استتناج عقلى مربوط به آيندگان است. 
همين عبارت را خواجه رشيد نيز در مقدمه تاريخ خود مى آورد. بنابراين، 

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران

تاريخ نگارى ايران اسلامى هم درواقع ادامه ى همان راه طبرى 
است . تقريباً كتاب تاريخ طبرى كه در قرن چهارم هـ. ق نوشته 
شده است و جامع التواريخ خواجه رشيد، كه در قرن هشتم 
نوشته شده، از زاويه ى بحث ما هيچ تفاوتى با هم ندارند
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ــلامى فقط به يك پارادايم معتقدم و نه به  من در تاريخ نگارى ايران اس

پارادايم هاى مختلف.

ــؤال اساسى اينجا پيش مى آيد. اين تفسير و درك ما  كتاب ماه: يك س
ــان او و بالطبع تحت تأثير  ــى از فاصله ى امروز ما با زم ــرى، ناش از طب
ديدگاه هاى امروزى است. يعنى آگاهى ما به طبرى ناشى از همان تغيير 
ــا هرگز به اين صورت  ــت كه اتفاق افتاد. وگرنه اى بس پارادايم هايى اس
ــبت به آن وجه مسلط در تاريخ نگارى طبرى آگاه نمى بوديم. آيا اين  نس

آگاهى نتيجه بخش بوده است؟

ــبت  ــا چطور؟ آيا ما كه اين گونه نس دكتـر حضرتـى: در تاريخ نگارى م
ــرى در تاريخ نگارى خودمان به  ــه تاريخ نگارى طبرى مى نگريم، تغيي ب
ــت، چون اين نگره ما وجه  ــده اس وجود آورده ايم؟ به نظر من چنين نش

ترجمه اى دارد، فلذا عامل تغيير در تاريخ ورزى ما نشده است. 

ــما در تاريخ نگارى اسلامى، ما همان روايت را  كتاب ماه: پس به نظر ش
ــيم. ولى به موضوعات امروزى كه مى رسيم، ديدگاه هاى  تداوم مى بخش

ــود. مثلاً نگاه ما به جنبش نفت، كودتاى 28 مرداد و...  جديد وارد مى ش
آيا شما اين نظر را مى پذيريد؟

ــز همان ديدگاه را  ــورد تاريخ نگارى معاصر ني دكتـر حضرتى: من در م
ــگارى معاصر ايران نيز  ــتم كه در تاريخ ن دارم و به هيچ وجه معتقد نيس
ــى در تاريخ نگارى انقلاب  ــت. حت ــاى جديدى پديد آمده اس پارادايم ه
ــكال، قالب ها و سبك ها را مى بينيم. نه  ــلامى هم، ما تفاوت در اش اس

اين كه پارادايم جديدى شكل گرفته باشد.

ــر ملائى، ابتدا خواهش مى كنم در مورد تمايز بين  كتـاب ماه: آقاى دكت
تاريخ نگارى سنتى و جديد اگر صحبتى داريد بفرماييد و سپس بفرماييد 

در ايران معاصر اين تفاوت و تمايز چگونه است؟

ــم دو پارادايم  ــم. به گمان من ه ــم االله الرحمن الرحي دكتـر ملائى: بس
ــنتى و يك  ــود دارد. يك پارادايم س ــگارى ايران وج ــده در تاريخ ن عم
ــنگرى در اروپا  ــم مدرن. پارادايم جديد كه از همان دوره ى روش پاراداي
ــنت مشاهده  ــود. البته علائمى از پارادايم جديد در دوره ى س آغاز مى ش
ــا نظر دكتر حضرتى  ــلامى، من ب ــود. در تاريخ نگارى ايرانى و اس مى ش
ــت. ولى در  ــيوه و پارادايم طبرى اس ــه پارادايم غالب ما، ش ــم ك موافق
دوران معاصر، تحت تأثير غرب جديد و تماس ايران با پديده هاى غرب، 
تغييراتى در تاريخ نگارى سنتى ما ايجاد مى شود ولى هنوز تعين تاريخى 
مشخص پيدا نكرده است و هم چنان آثار پارادايم طبرى در تاريخ نگارى 
ــود. براى تمايز بين اين دو، من به ويژگى هاى  معاصر ما نيز ديده مى ش
ــاره خواهم كرد. مشخصه هاى تاريخ نگارى سنتى  تاريخ نگارى جديد اش
ــر حضرتى فرمودند. ويژگى هايى كه پارادايم تاريخ نگارى  را نيز كه دكت
ــكيل مى دهند، تاحدى در تاريخ نگارى معاصر ما نيز حضور  مدرن را تش
ــنتى و مدرن، نحله ها و سبك هاى  يافته اند. طبيعتاً در اين دو پارادايم س
ــن تاريخ نگارى مدرن، داراى ويژگى ها  متعددى وجود دارد. به گمان م
ــطح ديده  ــنتى در اين س ــت كه در تاريخ نگارى س ــاخصه هايى اس و ش
ــود. البته برخى از عناصر تاريخ نگارى مدرن را مى توان در بعضى   نمى ش
تاريخ نگارى هاى سنتى ديد. اين تحول چندين شاخصه دارد كه مى توان 
آن ها را عناصر تاريخ نگارى مدرن ناميد. به نظر مى رسد اولين تحول در 
ــت. محور تاريخ نگارى سنتى  تاريخ نگارى مدرن، تحول در موضوع اس
ــائل سياسى، خاندان هاى حكومتگر، پيامبران، شخصيت هاى  عمدتاً مس
ــى در تاريخ نگارى جديد، بحث  ــتند. ول مهم، قهرمانان و نظاير اين هس
درباره ى اين موضوعات مورد ترديد قرار گرفت و نقطه ى شروع آن نيز 

در تاريخ نگارى ايرانى به نظر مى رسد تنها 
مى توان از وجود يك پارادايم سخن به ميان 

آورد، كه معمولاً از آن به عنوان پارادايم 
طبرى ياد مى شود
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ــاره كنيم، انقلاب فرانسه  ــخص به اروپا اش انقلاب بود. اگر به طور مش
ــرد. ملت به عنوان  ــه ملت را وارد تاريخ ك ــت؛ چراك آغاز اين بحث اس
ــاختند و تاريخ مند شدند.  ــدند و تاريخ س قهرمانان تاريخى وارد تاريخ ش
ــرح حال اين ملت، باعث شد موضوع  تاريخ نگارى از قدرت  بنابراين، ش
ــت فاصله بگيرد و به اجتماع گرايش پيدا كند. البته تاريخ نگارى  و سياس
ــت مانند تاريخ  ــده اس ــناخته ش ــيارى از حوزه هاى ناش امروزه وارد بس
ــان مى دهد كه نه تنها در تاريخ نگارى  ــفاهى. يا به مسائلى توجه نش ش
سنتى كه در دوره ى روشنگرى هم به آن ها پرداخته نمى شد. به عنوان 
ــم، آن چه  ــان، فمينيس ــال، توده هاى خاموش، توده هاى زحمت كش مث
امروزه در حوزه ى تاريخ نگارى سـوبالترن وجود دارد. دومين وجه تمايز 
تاريخ نگارى مدرن، روش است. در تاريخ نگارى سنتى وجه غالب روش 
توصيفى است و در تاريخ نگارى مدرن، تحليل مبنا قرار مى گيرد. البته به 
ــت كه ديگر تاريخ نگارى توصيفى در تاريخ نگارى مدرن  اين معنى نيس
نداريم، بلكه آن وجه از تاريخ نگارى نيز به عنوان بخشى از تاريخ نگارى، 
ــى نيز مكاتب  ــت. در بحث روش شناس در رويكرد مدرن باقى مانده اس
ــكل گرفته اند. عنصر بعدى، تحول بينشى يا معرفتى است.  مختلفى ش
اين امر به بحث فلسفه ى تاريخ برمى گردد و تغيير نگاه انسان به تاريخ 
ــت. در ديدگاه كلامى كه  ــان محور تاريخ قرار گرفته اس و اين كه انس
دكتر حضرتى فرمودند، مسائل بدون ذكر دلايل بررسى مى شد و بيشتر 
به معجزات و مسائل جبرى توجه مى شد و اين كه تاريخ يك سرنوشت 
ــت و انسان ها در آن دخيل نيستند. ولى در  تاريخ نگارى مدرن  مقدر اس
اين ديدگاه تغيير كرده و انسان محور مطالعه قرار گرفته است. همچنين 
ــفه ى علم گذر مى كنيم و تاريخ نگارى داراى  ــفه به فلس از حوزه ى فلس
ــازى و متحول كند. اين  ــود كه مى تواند خود را نقد، بازس ابزارى مى ش
ــته شده است كه مدام  ــفه ى علم در اختيار تاريخ گذاش امر به مدد فلس
روش ها و ديدگاه هاى خود را نقد و ميزان حقيقت نمايى روش هاى قبلى 
ــت. در تاريخ نگارى  را ارزيابى كند. عنصر و تغيير بعدى در مخاطبان اس
ــاهان بودند؛ ولى امروزه توده هاى ملت  ــنتى مخاطبان معمولاً پادش س
ــارات از تاريخ نيز  ــال اين تغيير، انتظ ــده اند و به دنب ــب تاريخ ش مخاط
ــناخت و آگاهى را افزايش  ــت و توقع داريم كه تاريخ ش تغيير يافته اس
ــائلى از اين دست. تغيير  ــجام ملى ايجاد كند و مس دهد و هويت و انس
ــنتى، به ويژه در ايران، عمدتاً از  ــت. مورخان س ــل مورخان اس بعد، نس
ــان و ... در تاريخ نگارى  ــد و از وزرا و ديواني ــذاران حكومت بودن پايه گ
ــلى در تاريخ نگاران صورت مى گيرد. در تاريخ اروپا و در  جديد، تغيير نس
اوايل قرن نوزدهم حرفه ى تاريخ نگارى پديد مى آيد. يعنى كسانى كه از 
ــته نيستند. در ايران  قِبَل تاريخ ارتزاق مى كنند و به حكومت ها هم وابس

حرفه ى تاريخ نگارى پس از تأسيس دانشگاه دارد شكل مى گيرد. تغيير 
ــت. در دنياى سنتى منابع فقط اسناد  بعدى، تغيير منابع تاريخ نگارى اس
ــتند، مانند منابع تصويرى،  دولتى بودند كه امروزه منابع متعددترى هس
ــده است، هر  ــنيدارى و... و از آنجا كه موضوع تاريخ نگارى عوض ش ش
ــوب مى شود.  ــود، منابع تاريخ نگارى محس ــته مربوط ش آن چه به گذش
تاريخ نگارى مدرن در ايران مبدع يا واضع مشخص ندارد، ولى عناصرى 
از شاخصه هاى تاريخ نگارى مدرن كه گفته شد، در دوران هاى مختلف و 

به طور مشخص از دوره ى ناصرالدين شاه قاجار ديده مى شود. 

ــام كردند، ادامه  ــر ملائى بحث را تم كتـاب مـاه: از  همين جا كه دكت
ــكندرى  ــم. يعنى در دوره ى قاجار، مثلاً كتابى مانند آيينه ى س مى دهي
ــن تاريخ از حكمت  ــد. در اي ــرآغاز اين نوع تاريخ نگارى باش مى تواند س
ــت. انگار كه  ــف ناشنيده هاس ــود و به دنبال كش تاريخيه نام برده مى ش
ــت. انسان ها، گذشته ى تاريخى  اين تغييرات نگاه تازه اى ايجاد كرده اس
ــت وجو مى كنند. اگر در اروپا، انسان  خود را در پرتو تحولات جديد، جس
اروپايى رُم مشرك را سرآغاز تاريخ خود مى يابد و در دوره ى رنسانس به 
بازتوليد آن مى پردازد، گروهى از ايرانيان نيز به پيروى از آنان، به دنياى 
قبل از اسلام پرش مى كنند و مى خواهند هويت خود را كشف كنند. اين 
ــت. آقاى دكتر رحمانيان آيا شما هم معتقديد كه  تاريخ هويت محور اس
ــته است چه  ــت؟ و اگر داش ــته اس تاريخ نگارى معاصر ايران مبدع نداش

كسانى و چگونه؟ آيا اصلاً فكر تاريخى در ايران شكل گرفت؟ 

ــور ادامه بدهيم كه  ــت كه بحث را اين ط دكتـر حضرتـى: آيا بهتر نيس
ــد بپردازيم به اين كه  ــر چه اتفاقى افتاد؟ و بع ــولاً در دوره ى معاص اص

نمايندگان اين اتفاق چه كسانى بودند؟

كتاب ماه: بله اين طور هم مى شود نگاه كرد و در مورد سير تاريخ نگارى 
بحث كرد.

ــگارى جديد ايران افتاده  دكتـر رحمانيـان: اين كه چه اتفاقى در تاريخ ن
ــت  ــت و اين كه ما اصلاً تاريخ نگارى به معناى جديد و كامل و درس اس
كلمه داريم، يك بحث است و اين كه چه كسانى نمايندگان آن هستند 

و در چه مراحلى ظهور يافته اند، بحثى جدا مى طلبد. 
ــتيم؛ ولى از  ــاط و برخورد داش ــه ما با غرب ارتب ــل از دوران قاجاري قب
ــورد پيدا كرديم. در  ــكل جديدى با غرب برخ اوايل دوره ى قاجار به ش
ــلامى نيز با روم و  ــتان ما با يونان و رم و بعد در دوران اس دوره ى باس

دكتر ملائي:
تاريخ نگارى مدرن در ايران مبدع يا واضع مشخص ندارد، ولى 
عناصرى از شاخصه هاى تاريخ نگارى مدرن كه گفته شد، در 
دوران هاى مختلف و به طور مشخص از دوره ى ناصرالدين شاه 
قاجار ديده مى شود

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران
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ــان برخوردهايى داريم كه هركدام  ــز در دوره ى صفويه با ديگر غربي ني
ــخصات و مسائل خاص خود را دارد. اما در اوايل دوره ى قاجار وارد  مش
ــباتمان با غرب مى شويم. شكست هاى سنگينى به  دور جديدى از مناس
ــود و چرخشى در نگاه ما به خودمان، تاريخمان، جهان  ما تحميل مى ش
ــه اين چرخش را  ــد. يكى از تلاش هايى ك ــان پديد مى آي ــخ جه و تاري
سامان مى دهد، ترجمه است. ترجمه ى تواريخ هم در بين اين ترجمه ها 
ــان ما مانند عباس ميـرزا و قائم مقام،  ــود. اولين اصلاح طلب ديده مى ش
ــيار توجه داشتند. در تاريخ  ــخصيت هاى مصلح و مبدع در اروپا بس به ش
ــه به ناپلئون بناپارت و نيز برخى  ــيه به پطر كبير و در تاريخ فرانس روس
ــول در تاريخ نگارى و  ــد آمده بود. تح ــتان پدي ــات كه در انگلس تأسيس
ــخن مى گوييم، از آن  ــه امروزه از آن س ــرى ما به اين معنا ك تاريخ نگ
ــانى را  ــه در دوره ى صفويه و پيش از قاجار هم كس ــت. البت دوران اس
داريم كه شايد تفتنى و به شكل جرقه گونه به مسائل جديد گرايش پيدا 
كرده اند؛ به ويژه كسانى كه در هند هستند. نويسندگانى مثل نويسنده ى 
ــگرف كه قبل از دوران قاجار و جنگ هاى ايران و روس به  سفرنامه ش
اروپا سفر مى كند. اما در همين دوره ى قاجار، علاوه بر ترجمه  ى تواريخ، 
ــانى هم كه به غرب سفر مى كنند، به تاريخ جديد اروپا توجه دارند.  كس
ــان ترين نمونه ى آن ميرزا صالح شـيرازى است. سفرنامه ى وى  درخش
ــيه از عمارات عظيم روسيه و شهر  ــت. در روس مملو از مواد تاريخى اس
ــن پطرز بورگ مى گويد و خلاصه وار تاريخ پطر كبير را بيان مى كند  س
و در همين تاريخ به تواريخى كه انگليسى ها و ديگران نوشته اند، اشاره 
ــت.  ــرّ ترقى اين مملكت از راه تاريخ اس ــتان به دنبال س دارد. در انگلس
ــت. البته  ــات به تاريخ نگارى جديد در غرب اس ــن موارد اولين توجه اي
ــش  ــاره كردند، ابن خلدون قبلاً كوش ــه كه دكتر حضرتى اش همان گون
ــلمانان كه نقلى  ــلط بر تاريخ نگارى مس نافرجامى در تغيير پارادايم مس
بود، انجام داده بود. برخى او را نخستين آناليست مى دانند. وى به تمام 
ــبك  ــى و فرهنگى توجه مى كند؛ ولى به هرحال س ــاى اجتماع جنبه ه
ــلمانان نمى شود. شايد  ــلط بر تاريخ نگارى مس ابن خلدون، پارادايم مس
ــتين  ابن خلدون، همان گونه كه برخى به او ارجاع داده اند، يكى از نخس
كسانى است كه مى گويد ما نياز به علمى داريم كه راز انحطاط و ترقى 
ــازى براى  ــام اين علم را عمران مى گذارد. نظريه س ــان كند و او ن را بي
ــار در تاريخ با ابن خلدون اتفاق مى افتد. نظريه عصبيت صغرى  اولين ب
ــى را نداريم، كه پارادايم جديد در  ــى هم كس و كبرى و... در زبان فارس

تاريخ نگارى اسلامى ايجاد كرده باشد.
ــخصى به نام قطب الديـن نيريزى با كتابى  در عصر انقراض صفويه ش
ــكى كردن  به نام طب الممالك وجود دارد. طب الممالك به معناى پزش

ــت. در اين كتاب هم، نويسنده مى خواهد سرّ ترقى و  جامعه و ملت هاس
ــه گونه اى كه ميرزاصالح  ــف كند. ولى باز هم ب انحطاط صفويه را كش
ــت. وى سعى مى كند از ماگناكارتا (منشور بزرگ جان،  بيان مى كند نيس
ــير تحول را در نهادهاى  ــتان در 1215م.) به بعد، اين س ــاه انگلس پادش
ــى انگلستان بيابد. ميرزاصالح از زبان خود انگليسى ها،  اجتماعى و سياس
ــرزمين  ــتان را س نه آنگونه كه برخى گمان مى كنند از زبان خود، انگلس
ــيده و  ــى ها به آن ها اعتلا بخش آزادى  مى خواند. آزادى در تاريخ انگليس
ــده است. اين  ــبب ش به وجود آمدن واژه ى مردم و توجه به مردم را س
ــگفت انگيز  ــيار ش مفاهيم جديد در تاريخ اروپاييان، براى ميرزاصالح بس
است. در اروپاى آن زمان، ملت و مردم و حق مردم، اراده ى ملى و حق 
ــت. دولت متعلق به شاه نيست  حاكميت ملى و دولت ملى پديد آمده اس
ــان ما با اين موارد برخورد مى كنند. ميرزاصالح از چارلز  و سفرنامه نويس
اول و كرامول گزارش مى دهد و نيز از انقلاب فرانسه و ناپلئون بناپارت. 
ــفرنامه ها، اين موارد ديده مى شود. مانند سفرنامه ى  ميرزا  در همه ى س
ابوالحسن خان ايلچى به روسيه و سفرنامه ى ميرزاهادى علوى شيرازى 
به انگلستان، سفرنامه هاى خسروميرزا، مخزن الوقايع سرابى كه به نام 

سفرنامه ى فرخان امين الدوله غفارى مشهور است. 
ــيار  پيدايش روزنامه ها نيز در تحول تاريخ نگرى و تاريخ نگارى تأثير بس
ــتند و روزنامه نگار نيز از مردم  ــته است. مخاطب روزنامه مردم هس داش
ــان براى خودشان مى نويسند.  ــت. درواقع مردم در روزنامه از خودش اس
البته بحث تأثير روزنامه  نگارى در تاريخ نگارى، در بحث امروز و زمان ما 
ــاره مى كنم كه روزنامه ى وقايع  نمى گنجد، ولى من به طور خلاصه اش
ــيارى  ــت، بس ــتين روزنامه ى واقعى در تاريخ ايران اس اتفاقيه كه نخس
ــاى تاريخى از ايران و اروپاى آن زمان را در بردارد. همچنين  گزارش ه
روزنامه هاى ديگر مانند اختر و حبل المتين. به اين ترتيب روزنامه نويسى 
نوعى تاريخ نويسى متفاوت ايجاد كرده است. در همان زمان اولين نقدها 
بر تاريخ نگارى سنتى انجام مى گيرد. آخوندزاده اولين كسى است كه بر 
تاريخ نگارى و تاريخ نگرى سنتى نقد وارد مى آورد. ميرزاآقاخان كرمانى 
ــتين تاريخ جديد را به زبان فارسى پديد  نيز در آيينه ى سكندرى، نخس
ــت. البته شايد بتوان آخوندزاده را  ــتان گرايى نيز هس مى آورد و مبدأ باس
نخستين عَلمَ دار باستان گرايى دانست. بعد از ميرزاآقاخان كرمانى، پيرنيا 

و اعتمادالسلطنه و ديگران به سبك جديد تاريخ مى نويسند. 
ــت اشاره مى كنم. اول  ــى اس ــيار اساس من به چند مورد كه به نظرم بس
اين كه پيدايش انديشه ى ترقى و رشد و گسترش آن در تاريخ نگرى ما 
ــانى كه انقلاب و جنبش مى كنند  و پيدايش مفهوم مردم به معناى كس
ــد ـ همان كه ولتر و ميشـله و يا  ــازند و پيش مى  برن ــخ را مى س و تاري

دكتر رحمانيان:
در اوايل دوره ى قاجار وارد دور جديدى از مناسباتمان با غرب مى شويم. 

شكست هاى سنگينى به ما تحميل مى شود و چرخشى در نگاه ما به 
خودمان، تاريخمان، جهان و تاريخ جهان پديد مى آيد
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ــخ روى دوش مردم به  ــم مى گفتند كه تاري ــرن نوزده تولسـتوى در ق
ــه گمان من، به  ــد؟ ب ــى رود ـ چگونه در تاريخ نگرى ما وارد ش ــو م جل
ــروطيت، انقلاب مشروطيت سبب ايجاد اين  جز زمينه هاى پيش از مش
ــد. يعنى نگاه مورخان ما پس از مشروطيت،  تغيير و نيز تغيير پارادايم ش
ديگر سياست محور و دولت محور و پادشاه محور نيست و حتى ديگر تنها 
ــأله و موضوع در تاريخ نگارى پديد مى آيد. يكى  روايى نيز نيست و مس
از درخشان ترين نمونه هاى متأثر از اين جنبش، كتاب تاريخ مشروطه ى 
كسـروى است. كسروى به عنوان يك ايدئولوژى ساز مى تواند مورد نقد 
و طعن قرار گيرد، ولى به عنوان يك مورخ قابل تأمل و اعتنا است. وى 
ــريه ى خود، به نام پيمان، به صورت  ــروطه را در نش اولين بار تاريخ مش
ــد. البته قبلاً  ــورى حكومت رضاخان مى نويس ــى و در اوج ديكتات پاورق
ــاله ى آذربايجان را نوشته بود. اگر به صورت تحليل محتوا  تاريخ 18 س
ــروطه را بررسى كنيم، مى بينيم پيام هاى جدى  كتاب تاريخ انقلاب مش
ــى است كه به طور جدى در تاريخ  ــروى درواقع، نخستين كس دارد. كس
ــروطه، نگاه شاهنامه اى را به تاريخ تغيير مى دهد. تاريخ  مشروطه ى  مش
ــت. مردم محور اين تاريخ هستند؛ رستم  وى درواقع نوعى مردم نامه اس
ــن كه از دل مردم  ــت و قهرمانان آن مجاهدي ــتارخان اس اين تاريخ س
بيرون آمده اند. كسروى وظيفه ى خود مى داند حق اين توده هاى گمنام 
ــعى مى كنند مشروطه را  ــت، و ديگران س را كه در حال از بين رفتن اس
به نام خود ثبت و تمام كنند، ادا كند. كسروى پايه اى براى تاريخ نگارى 
ــت.  معاصر ايران پى افكند. اگر بعدها ادامه پيدا نكرد، بحث ديگرى اس
مانند اين است كه بگوييم ابن خلدون شكست خورد يا اين كه پارادايم 

فرهنگ محور و مشاهده محور مسعودى شكست خورد. 
ــگارى و تاريخ نگرى ما و  ــر تاريخ ن ــروطه ب ــن تأثير انقلاب مش بنابراي
ــت دارد. من نام اين  ــيار اهمي ــش مفهومى به نام تاريخ مردم بس پيداي
ــذارم. قبل از  ــى مى گ ــنت يا پارادايم جديد مردم نامه نويس ــأله را س مس
ــى  ــكندرى از زبان شناس ــروطه، ميرزاآقاخان كرمانى در آيينه ى س مش
ــلطنه از سكه شناسى  ــفته است. اعتمادالس ــتفاده كرده است؛ اما آش اس
استفاده كرده است. ولى كسروى است كه از فن استفاده از سكه ها و فن 
ــخ و استفاده از متون ادبى در روايت تاريخى سخن مى گويد  تطبيق نس
و استفاده مى كند. بنابراين كسروى را به عنوان مبدع تاريخ نگارى جديد 
ــتانى كه معتقدند در ايران  ــد جدى گرفت.  با عرض معذرت از دوس باي
ــك روش تاريخ نگارى جديد در  ــوان يك نفر را به عنوان مبدع ي نمى ت
ــى جديد ايران  ــروى در تاريخ نويس نظر گرفت، من فكر مى كنم كه كس

مقام مؤسس دارد.
 

دكتر حضرتى: مؤسس چه؟ يك پارادايم جديد؟

دكتر رحمانيان: بله. يك پارادايم جديد. اگر پارادايم را به معناى عام در 
ــت.  ــق اس نظر بگيريم. در معناى خاص منظور از پارادايم الگو و سرمش
ــوب و قالب ذهنى كه در آن بحث هاى  ــى در معناى عام يعنى چارچ ول
ــى و روش شناسى، قواعد، فنون، ابزار، شگردها و نگرش ها  هستى شناس
و باورها محور قرار مى گيرد. حتى كسى مانند برايان فيلد، پارادايم را به 
معناى فرهنگ نيز مى داند. اگر به اين معناى پارادايم نظر داشته باشيم، 
ــروطه ى كسروى و ديگر آثار كسروى، حاوى عناصرى  كتاب تاريخ مش

هستند كه مى توان گفت يك پارادايم جديد در آن ديده مى شود.

كتـاب مـاه: آقاى دكتر به نظر مى آيد كه اين روش پيرو ندارد و تنها در 
مورد كسروى موضوعيت مى يابد.

دكتر رحمانيان: نه پس از او هم آدميت هست. 

كتاب ماه: يعنى به عنوان سبك و پارادايم مسلط درمى آيد؟

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران

در دوران معاصر، تحت تأثير غرب جديد و تماس ايران با پديده هاى 
غرب، تغييراتى در تاريخ نگارى سنتى ما ايجاد مى شود ولى هنوز 

تعين تاريخى مشخص پيدا نكرده است و هم چنان آثار پارادايم 
طبرى در تاريخ نگارى معاصر ما نيز ديده مى شود
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دكتر رحمانيان: دارد تبديل مى شود.

كتاب ماه: پس بايد در ميان مورخان پيروانى داشته باشد.

دكتر رحمانيان: مى توان در اين مورد نيز بحث كرد. به نظر من كسروى، 
به مراتب از عباس اقبال مهم تر است. در عرف ما عباس اقبال را مؤسس 
ــه اقبال پارادايم ايجاد  ــگارى جديد مى دانند، من اعتقاد ندارم ك تاريخ ن
كرده باشد. البته منظورم اين نيست كه كسروى هم كاملاً يك پارادايم 
ــت و راهى باز كرد كه هنوز هم  جديد ايجاد كرد؛ در اين راه گام برداش

ادامه دارد. 
ــت  ــخن گفت، اين اس مطلب مهم ديگرى كه بايد در اينجا از آن نيز س
كه شرق شناسى نگاه ما را به كل تاريخ خودمان عوض كرد. تمام اقوام 
بزرگ مانند چينى ها، يهودى ها، هندى ها، يونانى ها، ايرانى ها و ديگران، 
ــان سعى مى كنند خود را مركز و گرانيگاه  در طول تاريخ و اسطوره هايش
تاريخ و بشر و جهان بدانند. اين كه صهيون مركز عالم مى شود؛ البرز در 
اينجا مركز عالم مى شود؛ رود زرد در چين و مواردى از اين دست، همه 
نشانه هايى از اين باور و ديدگاه است. تفكر و اسطوره ى ايرانى، آفرينش 
ــاطير ايرانى؛ نسل  ــان اوليه و جغرافياى خاص خود را دارد. در اس و انس
ــت. در باور سنتى به تاريخ باستان، ماد و هخامنشى  آدم از كيومرث اس
ــانيان  ــكانيان و ساس ــداديان و كيانيان و بعد اش وجود ندارد؛ بلكه پيش
ــى اين نگاه را تغيير مى دهد. شرق شناسى با  ديده مى شوند. شرق شناس
ــتفاده از تواريخ  ــايى از خطوط و زبان هاى قديمى ايرانى و با اس رمزگش
ــخن  ــى س ــردودت و گزنفون و... از ايلام و اورارتو و ماد و هخامنش ه
ــفيات نگاه ما را تغيير  ــف مى كند. اين كش مى  گويد و اين موارد را كش
ــد نقد جدى وارد كرد  ــد ايجاد كرد. به اين نگاه باي ــم جدي داد و پاراداي
ــت. يك نگاه  ــده و مغفول مانده اس ــفانه زياد به آن توجه نش كه متأس
ــت. اگر هم كارهاى ذبيح بهروز  ــم ديدگاه ذبيح بهروز و پيروانش اس ه
ــفته و دروغ و گنده گويى فرض كنيم، ولى به معناى خاص كلمه  را آش
ــان براى اين  يك پارادايم براى خود دارد. او عقيده دارد كه شرق شناس
ــور  ــانه هاى متون دينى خود را ثابت كنند، ايلام و اورارتو و آش كه افس
ــته هاى  ــاخته اند. وى اعتراضات جدى به اين تحقيقات و نوش و... را س
ــب ذبيح بهروز را به نام  ــان دارد. كتاب يكى از پيروان مكت شرق شناس
نقدى بر تاريخ نگارى و تاريخ شناسى اثر مجيد يكتايى را (انتشارات كاخ، 
ــى در قرن  ــت كه فردوس ــال 1350) بخوانيد. اجماع همه بر اين اس س
چهارم هـ. ق مى زيسته است؛ يكتايى او را متعلق به قرن سوم مى داند و 
صدسال زمان او را عقب تر مى برد و عقيده دارد شرق شناسان اين تاريخ 

را تحريف كرده اند. در مورد مانويت، مهرپرستى، سلسله هاى ايرانى قبل 
از اسلام هم، سخنانى كاملاً برخلاف نظر شرق شناسان مى گويد. 

كتاب ماه: آقاى دكتر حضرتى، شما در مورد بخش مقدم و اخير صحبت 
دكتر رحمانيان چه نظرى داريد؟

ــش اصلى اين بود كه در دوره ى معاصر چه اتفاقى  دكتر حضرتى: پرس
ــوع پرداختند و به  ــورت typical به موض ــاد؟ دكتر رحمانيان به ص افت
ــاره كردند. البته اين  مورخانى كه در دوره ى معاصر تأثيرگذار بودند، اش
ــانى مانند ميرزا آقاخان كرمانى و كسروى بدون  ــت و كس گونه نيز هس
ــعى مى كنم قدرى نهادى تر  ــيار تأثيرگذار بوده اند. اما من س ترديد بس
ــن با نتيجه گيرى دكتر  ــن موضوع بپردازم كه البته نتيجه  گيرى م به اي
ــد مبنى بر اين كه  ــان جمله اى گفتن ــان كمى تفاوت دارد. ايش رحماني
مشروطه خود پارادايم جديدى در تاريخ نگارى معاصر ما به وجود آورده 
ــت. اگر فرصت باشد در اين  ــت. به نظر من اين جمله قابل تأمل اس اس
ــكلى ظاهراً در تعريف پارادايم  مورد بحث خواهيم كرد. قبل از آن، مش
وجود دارد. به نظر من پارادايم با تئورى و نظريه و سبك و مكتب تفاوت 

دارد. دكتر رحمانيان پارادايم را مجموعه ى ذهنى يك نفر دانستند.

دكتر رحمانيان: نه مجموعه ى ذهنى يك نفر، به هيچ وجه.

ــور مختصر از نظر كوهن  ــس تعريف پارادايم را به ط دكتـر حضرتى: پ
دوباره بفرماييد.

ــوءتفاهم باقى بماند،  دكتـر رحمانيـان: چون نبايد به نظر من ابهام و س
ــى مى دهم. يكى از مهم ترين محورهاى انتقاداتى كه به كوهن  توضيح
ــده است، ابهام و توسع و تنوعى است كه در مورد اصطلاح  و كتابش ش
ــاختار انقلاب هاى علمى، دست  پارادايم دارد. از نظر كوهن، در كتاب س
ــده ى تأكيد خود  ــت. عم ــم حدود 20ـ21 تعريف از پارادايم آمده اس ك
ــت شامل: باورها،  ــت كه پارادايم يك چارچوب ذهنى اس كوهن اين اس
ــند و مورد  ــواد و موضوعاتى كه بايد محققان بشناس ــد، فنون و م قواع
ــرار گيرد و تداوم  يابد. يك معناى ديگر  ــاق يك مجموعه ى علمى ق وف
ــق و الگوست. آن معناى عام كه ناظر به  پارادايم در نزد كوهن، سرمش
ــت، به نقاط بحرانى  تغيير چارچوب هاى ذهنى به طور كلى و بنيادى اس
ــت ها و انقلابات در تاريخ علم عطف پيدا مى كند. يعنى نقاطى  و گسس
ــار وارد مى آورد كه پارادايم  ــود و فش كه خلاف قواعد آن قدر زياد مى ش

دكتر رحمانيان:
شرق شناسى با رمزگشايى از خطوط و زبان هاى قديمى ايرانى و با استفاده 
از تواريخ هردودت و گزنفون و... از ايلام و اورارتو و ماد و هخامنشى سخن 

مى  گويد و اين موارد را كشف مى كند. اين كشفيات نگاه ما را تغيير داد و 
پارادايم جديد ايجاد كرد
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ــد، در اركان آن زلزله ايجاد مى كند  ــه مى كن ــى را با بحران مواج قديم
ــت و انقلاب صورت  ــالا نياز به پارادايم يا پارادايم هاى جديد هس و  ح
مى گيرد. اما مفهوم خاصِ سرمشق و الگو بودن اتفاقاً ناظر به پيوستگى 
و تداومى است كه در علم متعارف صورت مى گيرد. مى دانيم كه كوهن 
ــرد. يعنى در ديدگاه هاى  ــا در ديدگاه هاى اوليه اش تجديد نظر ك بعده
اوليه اش به طور خامى در مورد تداوم و پيوستگى در علم متعارف سخن 
گفته بود و بعدها آن را به طور دقيق تر بيان كرد و از وقوع يك بحران 
ــت كه  ــخن نگفت و اظهار داش به عنوان الزام در علم متعارف، ديگر س
ــود. اين امر  ــارف مى تواند دچار تغييراتى ش ــدون بحران هم علم متع ب
ــز برمى گردد. يعنى  ــه نظريه ى كارل پوپر ني ــى را پيش آورد كه ب بحث

حدس و ابطال.

ــت چارچوب مورد وفاق  ــاى دكتر رحمانيان آيا ممكن اس كتـاب ماه: آق
بازيگران يك معرفت را  يك پارادايم دانست؟

دكتر رحمانيان: اين يك معناى پارادايم است.

ــورد پارادايم و نظرات  ــاى ديدگاهى در م دكتـر حضرتـى: اين تفاوت ه
مختلف كوهن را مى دانيم. ما اكنون بايد برداشت خودمان را از پارادايم 
كه با آن از تاريخ معاصر داريم صحبت مى كنيم بگوييم. مى توان پارادايم 
ــت كه شكل مى گيرد،  را اين طور تعريف كرد كه يك جريان فكرى اس
ــلط مى شود و به وسيله رهروانى كه پيدا مى كند، سلطه خود را تداوم  مس

مى بخشد. آقاى دكتر رحمانيان آيا شما با اين تعريف موافقيد يا نه؟

دكتر رحمانيان: شما داريد تعريف خود را از پارادايم مى دهيد.

ــت. اين تعريف كوهن است. من اين  دكتر حضرتى: نه تعريف من نيس
گونه پارادايم را مى فهمم.

ــما مى فرماييد پارادايم حتماً بايد  دكتـر رحمانيان: من به اين معنا كه ش
مسلط شود، قائل نيستم.

دكتر حضرتى: پس فرق پارادايم با نظريه چيست؟

دكتر رحمانيان: پارادايم پيروز مى شود، درست است. ولى درواقع اينطور 
ــه در برابر اين  ــد. و اين ك ــت كه اين پيروزى آنى و يك دفعه باش نيس

ــم موجود، مواردى پديد مى آيد كه آن را برمى اندازند و جايگزينى  پاراداي
ــت.  ــت، مورد وفاق نيس ــلط ديگر اس ــوى يك پارادايم مس ــط از س فق
ــم رقابت مى كنند، يكى از آن ها  ــاى رقيب پديد مى آيند، با ه پارادايم ه

مسلط مى شود.  

ــود، اصلاً پارادايم نيست.  ــلط نش دكتر حضرتى:  جريان فكرى  كه مس
مى تواند يك نظريه باشد.

ــت در فضاى كوهن كه خود واضع پارادايم  دكتر رحمانيان: اگر قرار اس
است صحبت كنيم، همين است.

دكتر حضرتى: نه من مايلم برداشت شما را از نظريه كوهن بدانم.

ــات علمى را  ــت ها و انقلاب دكتـر رحمانيـان: كوهن هنگامى كه گسس
توضيح مى دهد، اين اصطلاح را به كار مى برد. بعد نيز خود مى گويد در 
مقابل پارادايم مسلط، پارادايم هاى ديگرى با هم رقابت مى كنند و يكى 
چيره مى شود. دليل آن نيز صرفاً درست بودن آن نيست. كوهن از اصل 
مهمى به نام قياس ناپذيرى نيز سخن مى گويد. پارادايم ها زبان مستقل 
از تجربه ندارند. در درون آن هاست كه مى توان درستى يا نادرستى شان 
ــت به علت نفوذ فرد دانشمند  ــلط ممكن اس را درك كرد.  پارادايم مس
ــهرت او  و يا پيوندش با نهادهاى سياسى و تجارى تسلط  و اعتبار و ش

يافته باشد. در اين مورد كه اختلاف نداريم؟

ــيار  ــر. ولى من اين را عرض مى كنم كه نظريه بس دكتـر حضرتى: خي
مهمى مانند نظريه ى خلدونى در علم تاريخ مطرح شد. از اين منظومه ى 
ــخن بگوييم. آن وقت  ــه عنوان يك پارادايم س ــرى ما نمى توانيم ب فك
چگونه سبك كسروى را به عنوان يك پارادايم مى توانيم مطرح كنيم؟ 

دكتر رحمانيان: چون سبك او مسلط شده است.

ــيار خوب. پس شما هم قبول داريد كه يك سبك در  دكتر حضرتى: بس
صورتى پارادايم است كه مسلط شود و تداوم بيابد. 

كتاب ماه: كسروى درواقع نماد يك گسست جدى است.

دكتر حضرتى: من فعلاً به مصداق كار ندارم. ما هيچ كدام ترديد نداريم 

دكتر رحمانيان:
پارادايم يك چارچوب ذهنى است شامل: باورها، قواعد، فنون و 
مواد و موضوعاتى كه بايد محققان بشناسند و مورد وفاق يك 

مجموعه ى علمى قرار گيرد و تداوم  يابد

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران
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ــت، تأثيرگذار و صاحب سبك است.  ــروى تاريخ نگار بزرگى اس كه كس
ــما عنوان كرديد،  ــد، آنگونه كه ش ــى اين كه مبدع يك پارادايم باش ول
ــگارى جديدى ايجاد كرده  ــنتى يك تاريخ ن و در مقابل تاريخ نگارى س
باشد، من ترديد دارم. به همين علت به تعريف پارادايم برگشتم. اگر ما 
پارادايم را جريانِ اثرگذارِ داراىِ پيرو بدانيم، به نظر من كسروى پارادايم 
ــم، ابن خلدون  ــن ملاك ها را در نظر نگيري ــت. اگر اي ايجاد نكرده اس
ــد، كه چنين نيست. چون رهرو  بايد پارادايم بزرگ ترى ايجاد كرده باش

نداشت و مسلط هم نشد.
اما من برگردم به پرسش آقاى اسماعيلى. آنچه در دوره ى معاصر اتفاق 
ــت كه جنگ هاى ايران و روس در تاريخ نگارى معاصر ما  افتاده، اين اس
يك نقطه ى عطف است. به اين معنا كه تاريخ نگارى ما را متحول كرده 
است. به سبب دغدغه هايى كه در نخبگان ما ايجاد كرد و بر آن اساس 
ــمن خود مى گفت كه: «اى اجنبى بگو شما چگونه  عباس ميرزا به دش
ترقى كرديد و ما عقب مانديم؟» بعد اتفاقاتى در تاريخ معاصر ما رخ داد. 
يكى تأسيس دارالفنون در 1268، فعلاً در اين مورد هم كه در دارالفنون 
ــم. ولى ترديدى وجود  ــد يا نه، بحث نمى كني علم تاريخ تدريس مى ش
ــان دارالفنون به تاريخ توجه ويژه داشتند.  ندارد كه از همان ابتدا، مؤسس
ــتقل كه بايد  ابتدا در ذيل جغرافيا و تاريخ نظامى و بعدها به صورت مس
ــش واحد تاريخ مى خواندند. تأسيس  ــه هفته اى ش محصلان اين مدرس
ــوم مختلف و به ويژه تاريخ وارد  ــون تفكرات جديد را در مورد عل دارالفن
ــال 1315 رخ داد كه تأسيس انجمن  جامعه ى ما كرد. اتفاق ديگر در س
ــت. اتفاق سوم دو سال بعد در سال 1317رخ داد كه تأسيس  معارف اس
ــت. حتى مى توان تأثير مدرسه سياسى را در رشد  مدرسه ى سياسى اس
ــت. من مشروطه را از نظر اثرگذارى  علم تاريخ، بيش از دارالفنون دانس
بر تاريخ نگارى بعد از اين اتفاقات مى دانم. يعنى تحول موضوعى، تحول 
ــيس اين  معرفتى، تحول منابع و ديگر تحولات در تاريخ نگارى، با تأس
نهادها آغاز شد. مشروطه به نظر من نقش مقوّم دارد. بعد از اين اتفاقات 
ــتگان دارند.  ــد كه ديدگاه متفاوتى با گذش ــى ظهور مى كنن تاريخ نگاران
ــته مى شود كه هويت محور است، اعتمادالسلطنه  آيينه ى سكندرى نوش
ــكه را براى نخستين بار در عداد  تأثير در تحول منابع تاريخى دارد و س
ــد. در ادامه، با توليداتى مواجه  ــتفاده قرار مى ده منابع تاريخى مورد اس
مى شويم كه متاثر از تحولات سياسى، اجتماعى، انديشه اى و اقتصادى 
ــدام مى توانند نمايندگى  ــدات مختلف هر ك ــود آمده اند. اين تولي به وج
ــند ولى قطعاً  ــته باش ــف تاريخ نگارى معاصر را داش ــاى مختل جريان ه
ــن جريان هاى مختلف در  ــم جديد ايجاد نكرده اند. مى توان از اي پاراداي
قالب عناوينى مانند ايران گرايان، غرب گرايان، دين گرايان، علم گرايان، 

ــود پارادايم در  ــامح بخواهيم از وج ــام برد. اگر با تس ــان و... ن چپ گراي
ــگارى معاصر صحبت كنيم، به نظر من تنها جريانى كه مى تواند  تاريخ ن
ــود، جريان تاريخ نگارى چپ است. اين امر هم  در قالب پارادايم ديده ش
ــرب، تاريخ نگارى چپ به  ــت. در غ مطمئناً متأثر از تحولات جهانى اس

يك پارادايم تبديل شد كه هنوز هم در حال بازسازى خود است. 
ــف در تاريخ نگارى ايران  ــبك ها و جريان هاى مختل من عقيده دارم س
معاصر به وجود آمده اند، ولى هيچ يك را پارادايم نمى دانم و عقيده ندارم 
كه هيچ جنبشى مانند مشروطه و يا مورخى، مبدع يك پارادايم در تاريخ 
ــده باشد. دليل من هم اين است كه تداوم و نشانه هاى  معاصر ايران ش
آن را نمى بينيم. اگر چنين پارادايمى به وجود آمده باشد، در حال حاضر 
ــل كنند؛ مگر اين كه پارادايم  ــاس آن پارادايم عم بايد مورخان ما بر اس
ديگرى آمده باشد و آن پارادايم را نقض كرده باشد. اما آيا در اين دوران 
ــى و بلعمى نزديكيم يا پارادايم هاى جديدى  ما به پارادايم طبرى، بيهق
ــم از مدرنيته و  ــت؟ اع ــه در تاريخ نگارى معاصر جهان پديد آمده اس ك

پست مدرن و ...؟
ــتيم و هنوز به هيچ  ــوز در دوره ى گذار هس ــن عقيده دارم كه ما هن م
ــم و مى خواهيم  ــنتى بريده اي ــيده ايم. از تاريخ نگارى س ــى نرس پارادايم
ــن تاريخ نگارى سنتى را از دست  ــيم. محاس به تاريخ نگارى جديد برس
داده ايم و به تاريخ نگارى جديدى هم نرسيده ايم. به نظر من اكنون يك 
تاريخ نگارى نازل را شاهد هستيم. اين حالت گذار بدترين وضعيتى است 
كه مى تواند در جريان تاريخ نگارى يك ملت به وجود بيايد و به بحران 

و آشفتگى در فكر تاريخى منجر شود.

كتاب ماه: جناب دكتر ملائى، اگر در مورد مطالبى كه بحث شد، سخنى 
داريد بفرماييد.

ــه بايد نقطه ى آغاز تغييرات را  ــت ك دكتر ملائى: اعتقاد من هم اين اس
ــه ى تجدد در بعد  ــرب جديد ديد. غربى كه حامل مدرنيته و انديش در غ
ــت. اين پديده سرآغاز تغييرات  ــيون در بعد عملى اس نظرى و مدرنيزاس
ــه دارد و در آينده هم ادامه  ــروز هم ادام ــد كه تا ام ــى در ايران ش مهم
ــت. نقطه ى آغاز آن هم در ايران، جنگ هاى ايران و روس  خواهد داش
ــتيم و با  ــا، ما به ناگهان از خوابى طولانى برخاس ــت. در اين جنگ ه اس
ــديم. خواستيم راز  ــگفت انگيز روبه رو ش يك دنياى جديد و تغييرات ش
ــتد  ــن تغييرات را دريابيم. افرادى را كه عباس ميرزا به اروپا مى فرس اي
يكى از مأموريت هايشان كشف راز اين تغييرات و پيشرفت غرب است. 
ــفرنامه هاى ميرزاصالح شيرازى و ميرزاقاسم افشار، كه هر دو بسيار  س

دكتر حضرتى:
من عقيده دارم سبك ها و جريان هاى مختلف در تاريخ نگارى ايران معاصر به 

وجود آمده اند، ولى هيچ يك را پارادايم نمى دانم و عقيده ندارم كه هيچ جنبشى 
مانند مشروطه و يا مورخى، مبدع يك پارادايم در تاريخ معاصر ايران شده باشد
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بااهميتند، نشان دهنده ى آن چيزى هستند كه در غرب گذشته و حاوى 
ــران با انجام  ــن تغييرات در جامعه ى اي ــتند. اي نوعى تاريخ نگارى هس
اصلاحات آغاز مى شود. اصلاحات سرآغاز درگير شدن عملى ما با غرب 
ــت. بعد نظرى آن را نيز روشنفكران ما به  ــيون آن اس و وجه مدرنيزاس
ــم با بعد نظرى و هم با بعد  ــش مى برند. بنابراين، از اين زمان، ما ه پي
ــه ى  ــويم. همه ى اين موارد روى انديش عملى تمدن جديد درگير مى ش
ــا و نيز بر تاريخ نگارى ما تأثير مى گذارد. يكى از اين  ــى و عمل م تاريخ
ــات جديد در ايران است. از جمله دارالانطباعه  تغييرات تأسيس مؤسس
كه اعتمادالسلطنه مسئول آن بود و كارهاى تاريخى و جغرافيايى فراوان 
ــه تاريخ و جغرافيا خوانده  ــلطنه خود در فرانس انجام مى دهد. اعتمادالس
ــبك ها را در ايران پياده سازد. بعد مدارس  ــعى داشت همان س بود و س
ــود. در دارالفنون شخصى به  جديد مانند دارالفنون در ايران ايجاد مى ش
ــه مى نويسد و آن را به  ــار كتابى در مورد تاريخ و انقلاب فرانس نام ياش
ــى در تاريخ قاجاريه داريم به نام  ــبكى جديد ارائه مى دهد. بعد جريان س
ــى  ــه هاى جديد نياز به منابع درس ــازى. در اين مدرس نهضت مدرسه س
ــتن اين منابع و كتا ب ها و تغييرات آن ها با توجه به مسائل  بود كه نوش
ــى مدرسه ها  اجتماعى و تغييرات اجتماعى صورت مى گرفت. منابع درس
ــنفكران ما نيز برخى به  محملى بودند براى نگرش جديد به تاريخ. روش
تاريخ توجه داشتند و آن را نقد مى كردند. نوشتن سفرنامه ها و ترجمه ى 
ــه وجود آورد. مطبوعات  ــار اروپايى، تغييرات مهمى در جامعه ى ما ب آث
ــه دكتر رحمانيان گفتند،  ــتند، چرا كه همان طور ك نيز نقش مهمى داش
ــورهاى ديگر  ــادى از مطبوعات به نقل تاريخ و تحولات كش بخش زي
ــناخت هرچند ناقصى از تغييراتى كه در اروپا رخ داده  ــت و ش مى گذش
ــا راه اندازى  ــه ى اين ها به نظر من ب ــران ايجاد مى كرد. هم ــود، در اي ب
ــوق پيدا مى كند.  ــمت تاريخ نگارى علمى س ــت كه به س مجله كاوه اس
ــود، با روزنامه هاى قبلى كاملاً  مقالاتى كه در مجله ى  كاوه ديده مى ش
متفاوت است. اين مقالات داراى منبع و ارجاعات و استنادات است، و به 
ــائل و موضوعاتى مى پردازد كه مسائل مهم روز اروپا  طور منظم به مس
ــتند. اين روش بعدها در مجله ى آينده ديده مى شود و بحث هويت  هس
ــود. بعد مجله ى ايران شهر و بعد مجله ى كسروى در  ملى مطرح مى ش

دوره ى رضاشاه است.
ــاهد ظهور و رشد نسلى از مورخين قاجارى هستيم  در كنار اين ها، ما ش
كه شاهزادگان هستند. شاهزادگان مستقلى كه درون سيستم قاجار رشد 
كردند؛ ولى به خاطر استطاعت مالى و فراغتى كه براى انديشيدن داشتند، 
ــار خوبى هم خلق كردند. مثل عباس  ــه تاريخ نگارى روى آوردند و آث ب
ميـرزا، فرهاد ميـرزا و از همه معروف تر جلال الدين ميـرزا. مجموعه ى 

ــى باقى ماند تا به  ــمرديم، به صورت ميراث ــن تغييرات و آثار كه برش اي
ــروطيت رسيديم. مشروطيت سرآغاز تاريخ جديد ما به معناى درگير  مش
ــت. شاخصه  ى اروپايىِ ورود  ــدن همه جانبه ى ما با تمدن اروپايى اس ش
ــروطيت وارد تاريخ نگارى ما هم  ــگارى، از دوره ى مش ــت به تاريخ ن مل
ــأله در تاريخ بيدارى ايرانيان كتاب ناظم الاسلام  شد. اولين بار اين مس
ــلام در اين زمينه كاملاً پيشتاز است.  ــود. ناظم الاس كرمانى ديده مى ش
ــهرى اش ميرزا آقاخان كرمانى است. موضوعات  وى خود متأثر از همش
ــاهان  ــرح احوال پادش ــت و در كتاب خود به ش كتاب او كاملاً جديد اس
ــاه، بيش  ــردازد. در مورد ميرزارضاى كرمانى، قاتل ناصرالدين ش نمى پ
ــد. موضوعات و شخصيت هايى  ــاه مطلب مى نويس از خود ناصرالدين ش
ــلام مورد توجه قرار مى دهد، نشانگر اين است كه ما وارد  كه ناظم الاس
تحولات فكرى شده ايم و اين تحول به عنوان ميراث در اختيار مورخان 
ــن  تغييراتى و تحولات ادامه  ــروى قرار مى گيرد. اي بعدى از جمله كس
ــتان گرايى و ايران گرايى مطرح  ــاه، باس پيدا مى كند و در دوره ى رضاش
مى شود. در همين دوره مورخانى مانند عباس اقبال ظهور مى كنند. وى 
ــلطنه دارد و به تاريخ و جغرافيا هم زمان  ــابهت زيادى به اعتمادالس مش
ــران به وجود نيامد و ما  ــردازد. اما اين كه چرا پارادايم جديد در اي مى پ
ــا امروز در مرحله ى  ــت كه ما هم چنان ت ــدع نداريم، به اين دليل اس مب
ــتيم. از جامعه ى سنتى پيشين گسسته ايم و در حال مواجهه و  گذار هس
ــتيم. اين تاريخ نگارى برآيند تغييرات  ــدن در تمدن جديد هس هضم ش
ــان كه ما در  ــت. همچن ــادى، فرهنگى و فكرى ماس ــى، اقتص اجتماع
ــكلات و  ــازى را داريم و با مش حوزه هاى اقتصادى و صنعتى بحث نوس
چالش ها و موانع زيادى روبه رو هستيم، در تاريخ نگارى هم اين وضعيت 
را داريم. همه ى كسانى كه تاريخ نگارى جديد را در ايران شروع كردند، 
ــى قاجار و  ــتم حكومت ــان اصلاح گرانى بودند كه در سيس ــه هم به مثاب
ــتند تغيير ايجاد كنند. همه ى اين ها به سهم خود،  جامعه ى ما مى خواس
در تاريخ نگارى جديد نقش داشتند و از اين جهت است كه ما نمى توانيم 
ــوان بنيان گذار يك پارادايم جديد از  ــك نفر را مبدع بدانيم و يا به عن ي
ــخن بگوييم. هريك از اين ها اجزايى از تاريخ نگارى جديد را پديد  او س
ــم معتقدم كه هنوز وضعيت  ــار خود لحاظ كردند. من ه ــد و در آث آوردن
ــفتگى و بى ثباتى بر تاريخ نگارى ما حاكم است، كه اميدوارم به يك  آش

ثبات برسد. 

ــاتيد گرامى خواهش مى كنيم مطالب  كتاب ماه: در دور آخر بحث از اس
ــاره كردند كه در حال حاضر  ــه بزرگوار اش خود را جمع بندى كنند. هرس
ــتيم. منظور ما اين  ــگارى روبه رو هس ــفته در تاريخ ن ــا با وضعيتى آش م

دكتر ملائى:
اصلاحات سرآغاز درگير شدن عملى ما با غرب و وجه 

مدرنيزاسيون آن است. بعد نظرى آن را نيز روشنفكران 
ما به پيش مى برند

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران
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ــخص براى تاريخ نگارى ارائه كنيم،  ــت كه راهكار و نسخه ى مش نيس
ــود را در اين باره بفرماييد. به نظر من  ــى جمع بندى و ديدگاه هاى خ ول
ــد همه ى نحله هاى  ــيت معرفتى وجود دارد. به نظر مى آي ــك آنارشس ي

تاريخ نگارى كه به آن ها اشاره شد، هم زمان با هم حيات دارند.

دكتر حضرتى: آيا شما به وجود پارادايم هاى مختلف معتقديد؟ اگر چنين 
باشد ديگر آنارشيسم نيست.

ــنتى كماكان ادامه ى حيات دارد،  كتاب ماه: من معتقدم تاريخ نگارى س
ــكال مختلف تاريخ نگارى جديد هم وارد اين جامعه شده است، ولى  اش
به نظر مى رسد ديالوگى هم بين اين ها اتفاق نمى افتد. هركدام با پيروى 

از سرمشق هايشان راه خود را مى روند.

ــود  ــيم، مى ش ــته باش دكتـر حضرتى: اگر ما پارادايم هاى مختلف داش
جامعه ى غربى و ديگر آنارشيسم محسوب نمى شود.

ــتند كه بين آنها هارمونى هم وجود ندارد.  كتاب ماه: نه. نحله هايى هس
ــت. ولى به نظر مى آيد هركدام  ــه توقع هارمونى هم نمى توان داش گرچ
ساز خود را مى زنند و راه خود را مى روند. مثلاً به حوزه هاى علميه توجه 
كنيد. تاريخى كه در آنجا نوشته مى شود و گفته مى شود، با تاريخ نگارى 
ــى تفاوت و فاصله دارد. يا تاريخ نگارى اولتراچپ ها. همه هم  جديد خيل
حيات دارند و هيچ يك هم بر جامعه مسلط نيستند. اگر بخواهيم از اين 

وضعيت خارج شويم، چه بايد كرد؟

ــما خود بحث يك ميزگرد ديگر با عنوان  ــؤال ش دكتر حضرتى: اين س
آسيب شناسى تاريخ نگارى معاصر مى تواند باشد.

ــد جمع بندى اين  ــن زمينه مى توان ــه بحثى كوتاه در اي كتـاب ماه: البت
نشست باشد.

ــم و انتقاداتى  ــاى مربوط به پاراداي دكتـر رحمانيـان: در همين بحث ه
ــاى قياس ناپذيرى، تفاوت  ــت و در بحث ه ــده اس كه به كوهن وارد ش
ــده است كه  ــتقل از تجربه، گفته ش چارچوب هاى ذهنى، نبود زبان مس
ــان كند. يعنى  ــت منظور خود را بي ــس به تنهايى نخواهد توانس هيچ ك
هميشه در اين گفت وگوها جاهايى خواهد بود كه محل نزاع و سوءتفاهم 
ــايد از مراد اصلى گوينده هم فاصله بگيرد.  و برداشت هايى است كه ش

ــور پارادايم هايى در  ــن معتقديد كه مى توان از ظه ــما مانند م ظاهراً ش
تاريخ نگارى صدساله ى اخير ايران سخن گفت.

ــت سخن گفت و حتى نقطه ى عزيمت  كتاب ماه: بله مى توان از گسس
به سوى سرمشق هاى ديگر را هم ديد.

ــلاً از پارادايم  ــوار معتقدند كه اص ــتان بزرگ دكتـر رحمانيان: ولى دوس
نمى توانيم صحبت كنيم. 

دكتر حضرتى: پس لطفاً شما اين پارادايم ها را معرفى كنيد.

دكتر رحمانيان: يك جا از يك گسست و يك انقلاب در تاريخ نگارى يا 
هر علم ديگرى سخن مى گوييم و مى خواهيم بگوييم آن پارادايم سنتى 
ــد؛ درواقع اينجا  ــاد و يك پارادايم جديد جايگزين آن ش ــلط برافت و مس
ــت كه تمام عناصر  ــر به همان چارچوب ذهنى اس ــث ما عمدتاً ناظ بح
ــازنده ى آن بايد پديد بيايند و پارادايم مسلط را بسازند. يعنى شگردها  س
ــود، روش ها عوض مى شود، قواعد و اهداف و حتى جهت  عوض مى ش
ــت. جاى ديگر مى توان  ــق تغيير مى كند. اين يك نوع پارادايم اس تحقي
ــق ها و الگوهايى پديد مى آيد، يعنى  گفت كه درون علم متعارف، سرمش
ــود، بنابراين انقلابى هم در حوزه ى برون تخصصى  بحران ايجاد نمى ش
صورت نمى گيرد، ولى در حوزه ى خود اهل تخصص اين اتفاق مى افتد. 
ــت كه  ــق ها و الگوهاى جديدى اس درواقع اينجا منظور پيدايش سرمش
ــز مى كنند و بر  ــوزه ى تخصصى بر آن تمرك ــمندان  بعدى آن ح دانش
اساس آن الگو، شروع به نوشتن مى كنند. من هم اعتقاد دارم كه ما در 
ــه اين دوره ى گذار ما  ــتيم و اين اعتقاد را هم دارم ك ــذار هس دوره ى گ
ــت. يعنى ما از چيزهايى كنده مى شويم و مى خواهيم  دوره ى بحرانى اس
ــيم. اما در اين دوره هاى گذار كه بحران ها مشخصات  به چيزهايى برس
آن هستند،  و اگر بحران ها شديد شوند، احتمالاً مى خواهند پارادايم هاى 
ــاى جديدى را جايگزين آن كنند، امكان  ــنتى را براندازند و پارادايم ه س
ــت. يعنى الگوهاى جديدى پديد بيايند و  ــق و الگو هس پيدايش سرمش
ــاق قرار بگيرند. از اين  ــه ى متخصص علمى مورد وف در درون مجموع
ــت، يكى عباس اقبال است. به گمان من  نوع الگوها يكى كسروى اس
برخى آثار اقبال مانند خاندان نوبختى، و بعضى كارهاى او مانند تأسيس 
مجله ى تخصصى تاريخى يادگار با بينش و روش و جهتى كه او معين 

مى كند، يك نوع الگو و سرمشق است.

 من معتقدم تاريخ نگارى سنتى كماكان ادامه ى حيات دارد، 
اشكال مختلف تاريخ نگارى جديد هم وارد اين جامعه شده است، 

ولى به نظر مى رسد ديالوگى هم بين اين ها اتفاق نمى افتد. 
هركدام با پيروى از سرمشق هايشان راه خود را مى روند
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ــا صرفاً متعلق به تاريخ نگارى  ــما اين ويژگى ه دكتر حضرتى: به نظر ش
مدرن است؟

دكتر رحمانيان: بله. با طبرى خيلى فاصله دارد.

ــد، پس يعقوبى هم تاريخ نگار مدرن است.  دكتر حضرتى: اگر چنين باش
چون براى اولين بار جغرافيا و تحقيق ميدانى را وارد تاريخ كرد.

ــق هاى ديگر، كه من خود در برخى  دكتـر رحمانيان: نه. يكى از سرمش
ــق گرفته ام و برخى به طور كامل از او الگو مى گيرند،  وجوه از او سرمش
ــبك آدميت  ــم هما ناطق كه كاملاً از س ــت. يا خان فريدون آدميت اس
ــن پيرنيا نيز چنين است. او با نوشتن تاريخ باستان  پيروى مى كند. حس

يك سرمشق ايجاد كرد. يا باستانى پاريزى.

ــما  دكتر حضرتى: آقاى دكتر رحمانيان ما در نمونه ها و مصاديقى كه ش
نام مى بريد كه هركدام ويژگى ها، برترى ها و مزيت هايى دارند، اختلاف 
ــتند كه عده اى  ــر نداريم. به نظر من اين ها تاريخ نگاران مرجعى هس نظ
ــان تأثير پذيرفته اند. اگر هر كدام از اين ها را مبدع يك پارادايم  از ايش

بدانيم، به نظر من مبحث پارادايم را مثله وار ديده ايم. 

ــوان نمادهاى تغيير پارادايم تعبير  ــايد بتوان از آن ها به عن كتاب ماه: ش
كرد.

ــق  ــر رحمانيان آدميت را سرمش ــت. دكت دكتـر حضرتى: نه چنين نيس
ــتنش ترديد دارم.  ــن در پيرو داش ــه البته م ــرو. ك ــد و داراى پي مى دانن
ــبك جديدى با مزيت هاى  ــق بودن يعنى چى؟ يعنى اين كه س سرمش

و برترى هايى نسبت به معاصران و پيشينيانشان دارند؟ 

ــتند. شما مى گوييد،  دكتر رحمانيان: و علاوه بر اين ادامه ى طبرى نيس
تاريخ نگارى ما ادامه ى طبرى است، ولى به نظر من چنين نيست.

ــرى نمى دانم و قبل از  دكتـر حضرتـى: من هم اين افراد را ادامه   ى طب
ــتند. ولى اين  ــعودى و ابن خلدون هم ادامه ى طبرى نيس آن حتى مس
ــده و پارادايم طبرى همچنان سلطه ى خود  موارد تبديل به پارادايم نش
را حفظ كرده است. آدميت نقطه عطف در تاريخ نگارى معاصر ما است 
ــكل ندارم. ولى اين  ــت. من با مصاديق مش ولى يك پارادايم جديد نيس

كه مى گوييد مشروطه آغاز يك پارادايم جديد در تاريخ نگارى ما است 
ــى مى كنيد، من با اين  ــس معرف ــراى اين تاريخ نگارى مبدع و مؤس و ب

مشكل دارم.  

ــكل ما همچنان بر سر تعريف پارادايم است.  دكتر رحمانيان: ظاهراً مش
پارادايم به معناى چارچوب ذهنى مسلط است كه عناصرِ روش و قواعد 
ــا از پارادايم  ــاى مى گيرد. منظور م ــدف تحقيق در آن ج ــش و ه و بين
ــد. پارادايم را مى توان  ــق و الگو باش ــت كه يك سرمش صرفاً اين نيس
ــيم  ــاى كلى و بزرگ و پارادايم هاى كوچك و جزئى تقس ــه پارادايم ه ب
ــزرگ پارادايم هاى كوچك  ــرد و مى توان گفت در دل يك پارادايم ب ك
ــما مى گوييد  ــت. ش ــكل مى گيرند. اين يك معناس و جزئى ديگرى ش
ــت، در حالى كه بسيارى  ــلط اس طبرى تداوم پيدا كرده و هنوز هم مس
ــى، زبان شناسى،  از تاريخ نگاران معاصر ما از علوم ديگر مانند روان شناس
ــى و... در تاريخ نگارى خود استفاده مى كنند. بفرماييد اگر  باستان شناس
ــتند، آن چارچوب هاى ذهنى و قواعد  همه ى اين ها ادامه ى طبرى هس
ــداف و موضوعات در تاريخ نگرى جديد كجا  ــا و بينش ها و اه و روش ه

قرار مى گيرد؟   

دكتـر حضرتى: من از مصاديق مى گذرم و طور ديگرى منظورم را بيان 
مى كنم. ما در دوره ى جديد حوزه اى به نام تاريخ نگارى انقلاب اسلامى 
ــت، پيشِ روى  ــده اس داريم. محصولاتى هم كه در اين حوزه توليد ش
ماست؛ همه ى ما هم به نوعى با اين تاريخ نگارى درگير هستيم. چيزى 
ــلامى مى بينيم، به چه  ــوان محصول تاريخ نگارى انقلاب اس كه به عن
ــت؟ من مى توانم بگويم  ــبك و پارادايم جديد اس ــت؟ آيا س نزديك اس
ــبك طبرى و يعقوبى است،  توليدات ما در اين حوزه مبتنى بر همان س
حتى از نوع نازل آن. در غرب و در دنيا تحولاتى رخ داده است و مردم 
ــت كه تاريخ مردم مورد توجه  و جامعه اهميت پيدا كرده اند. طبيعى اس
ــانى رخ  ــت كه در جامعه ى انس قرار گيرد. اين امر محصول تغييراتى اس
ــت. ولى در حوزه  ى تاريخ نگارى ما همان سبك و سياق پيشين  داده اس
به كار مى رود. آيا مى توانيم ادعا كنيم كه مثلاً ما در تاريخ نگارى انقلاب 
ــا در اين حوزه ها  ــبك ابن خلدون را در پيش گرفته ايم؟ م ــلامى س اس
ــى  همچنان قالب توصيفى و كلامى داريم و حتى گاه همان وجه سياس
ــت. اينجا هم  ــت. ولى در اروپا، چنين نيس ــر تاريخ نگارى ما غالب اس ب
ــت. ما  ــيده اس ــت، ولى هنوز به تعين نرس اتفاقاتى در حال رخ دادن اس
هنوز نگاهمان و الگوهايمان به بيرونى هاست و خود به سبك و پارادايم 
ــيده ايم. اينجا تاريخ روحانيت و نهضت امام خمينى (ره) را هم كه  نرس

دكتر حضرتى:
طبيعى است كه تاريخ مردم مورد توجه قرار گيرد. اين امر محصول 
تغييراتى است كه در جامعه ى انسانى رخ داده است. ولى در حوزه  ى 

تاريخ نگارى ما همان سبك و سياق پيشين به كار مى رود

پارادايم هاى مؤثر بر تاريخ نگارى دوران معاصر ايران
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ــيم، از لحاظ سبك هيچ تفاوتى با تاريخ نگارى توصيفى ندارد  مى نويس
مگر اين كه از نوع نازل آن باشد. 

ــه ى تاريخ نگارى  ــود را بگويم. مقول ــخن پايانى خ دكتـر ملائى: من س
ــلامى به نظر من متفاوت است. سير تحولات و تغييرات در  انقلاب اس
ــدن به يك پارادايم پيش مى رود  ــلامى، به سمت تبديل ش انقلاب اس
ــور مثال مطالعات تئوريك  ــترى را درون خود دارد. به ط و عناصر بيش
ــود دارد، اگرچه هنوز در جامعه ى ما به  ــلامى وج در حوزه ى انقلاب اس
عنوان تاريخ نگارى شناخته نشده اند. كارهايى كه اكنون در دانشگاه هاى 
ــانه هايى از اين تغييرات است. من منكر وجود و  ــود، نش ما انجام مى ش
ــكل گيرى پارادايم جديد نيستم ولى به نظر من اين پارادايم در حال  ش
ــت. براى اين كه اين پارادايم تعين تاريخى پيدا كند،  ــكل گيرى اس ش
ــور كه كوهن مى گويد، علما با هم  ــد يك كار جمعى كرد و همان ط باي
ــترش مباحثى  ــند. اين امر هم  با گس ــترك برس به يك جمع بندى مش
ــفه ى علم تاريخ، روش شناسى علم تاريخ و يا معرفت شناسى  مانند فلس
ــگاه هاى ما هر روز گرايش هاى جديد  ــت. در دانش ــر اس تاريخى ميس
ــفانه به اين مباحث نظرى  ــته ى تاريخ ايجاد مى شود؛ ولى متأس در رش
ــى و  ــود. همه ى صاحب نظران بايد در اين معرفت شناس پرداخته نمى ش
روش شناسى تاريخى بحث كنند و همه ى آنچه دستاورد گذشتگان ما تا 
امروز است نقد و ارزيابى شود و كاستى ها و نواقص آن شناسايى شود، 
ــدا كنيم. اگر به يك پارادايم جديد  ــا راه برون رفت از اين بحران را پي ت
ــيم و مثلاً  ــيديم، مى توانيم نمايندگان آن را در دوران قاجار بشناس رس
بگوييم دنباله رو اين سبك هستيم. اينجاست كه مى توان به دنبال يك 
ــت. اهالى  ــروطه و يا متأخر گش مبدع و بنيان گذار در دوره ى قاجار، مش
ــته ى جديد معرفت شناسى باشند تا  تاريخ بايد به فكر راه اندازى اين رش
ــد و مسائل مختلف از نقد تاريخى  متولى پيگيرى چنين بحث هايى باش
تا روش تحقيق در تاريخ و فلسفه ى تاريخ و ديگر موارد مشابه و مرتبط 

را بررسى و ارزيابى كند و به راهكار جديد برسد.

ــروى يا آدميت يا عباس اقبال  دكتـر رحمانيان: من وقتى مى گويم كس
ــق هستند، منظورم اين نيست  به معناى پارادايمى كلمه، الگو و سرمش
ــت در تاريخ نگارى  ــه اين ها از درون تاريخ ما و از طريق ايجاد گسس ك
ــند. بلكه اين موارد در رويارويى با  ما بنا به علل درونى، پديد آمده باش
غرب به وجود آمده اند. در مورد كشورهايى مثل ايران اصطلاحى هست 

دكتر حضرتى:
قطعاً خودآگاهى اهل تاريخ به 

مسائل و مشكلات تاريخ نگارى يك 
مسأله اساسى است. ما هنوز به 

اين خودآگاهى نرسيده ايم.

ــه اين كه چرا تجدد  ــدد برون زا. در اينجا ب ــه نام تجدد درون زا و تج ب
درون زا در جامعه ى ما رخ نداده است، كارى نداريم. از نظر تاريخ نگارى 
ــق  ــق صحبت مى كنم، منظورم سرمش ــرى، وقتى از سرمش و تاريخ نگ
ــلط بر  ــت. بر اثر برخورد با غرب، عده اى پارادايم هاى مس درون زا نيس
جامعه ى غربى را آموخته اند و وارد كرده اند. البته نه همه ى تاريخ نگاران 
چنين كرده اند و نه يك پارادايم به طور كامل وارد شده است. به عبارت 
ــتى  ــتى يا پوزيتويس ــر، فريدون آدميت، در واقع، از پارادايم متديس بهت
مسلط در غرب يا هر پارادايم ديگر الگو گرفته است، و الگويى در ايران 
ــت. بنابراين، منظور من هم اين نيست كه تاريخ نگاران  ايجاد كرده اس
ــت كه از پارادايم هاى  وطنى خود پارادايم ايجاد كرده اند، منظور اين اس

بيرونى تأثير پذيرفته اند و اين تأثير روزبه روز بيشتر مى شود.
ــويم و پارادايم  به نظر من براى اين كه بتوانيم از اين وضعيت خارج ش
درون زا ايجاد كنيم و از مصرف كنندگى گفتمان ها و پارادايم هاى غرب 
به درآييم و بتوانيم متناسب با جامعه ى خودمان تاريخ نگارى پديد آوريم 
و رشد دهيم، يكى از راه ها و اقدامات اساسى همان تفاهم و توافق اهل 
ــت كه دكتر ملائى فرمودند. همين نشست خود گامى در اين  تاريخ اس

مسير است.
ــفته و  ــگارى معاصر ما ضعيف و آش ــت كه تاريخ ن ــكى در اين نيس ش
ــتم آموزشى ما به شدت دچار ضعف است و ما  سطحى نگر است. سيس
ــتيم. و منظور من از نام بردن الگوهايى مانند  هنوز در دوران گذار هس
عباس اقبال و آدميت و ديگران متنافر با اعتقاد به دوران گذار نيست. 

دكتـر ملائى: هركدام از اين افراد كه نام برديد عناصرى از تاريخ نگارى 
جديد دارند كه بايد يك جا جمع شوند يا به توافق برسند.

دكتر حضرتى: به نظر من هم نگرش ها بايد عوض شود. نظام آموزشى 
ــى مثل آدميت،  ــيم. اين كه كس ــخ تغيير كند و به خودآگاهى برس تاري
ــته باشد، براى اهل تاريخ  بدون اين كه تحصيلات آكادميك تاريخ داش
دانشگاهى نقطه ى عطف و مرجع مى شود، نشان دهنده ى اين است كه 
ــران و ضعف داريم. قطعاً خودآگاهى اهل  ــى خود بح ما در نظام آموزش
ــكلات تاريخ نگارى يك مسأله اساسى است. ما  تاريخ به مسائل و مش

هنوز به اين خودآگاهى نرسيده ايم.

ــكريم.  ــه و فرصتى كه در اختيار ما گذارديد، متش كتـاب ماه: از حوصل
بحث امروز ما در شمار مسائل زنده و البته پردامنه اى است كه پرداختن 
ــت نياز دارد. در نشست حاضر، دوستان در مورد  به آن به چندين نشس
ــگارى در ايران معاصر اتفاق نظر  ــوع تغيير در بينش و روش تاريخ ن وق
داشتند؛ اما در مورد عمق و دامنه ى آن ديدگاه ها يكسان نبود. البته اين 
ــت بر اين مباحث و تداوم آن در هر فرصتى، حتماً  ــت مدخلى اس نشس
ــرزمين و اهل آن مفيد  براى تاريخ و تاريخ نگرى و تاريخ نگاران اين س
ــت امروز به آن  ــت. در آخرين نكته اى كه حاضران نشس و اثربخش اس
ــد، امروز به نتيجه اى بزرگ  ــاره كردند، اگر مسأله ى همه ى ما باش اش
ــيده ايم و آن هم اين كه ضرورى است مورخان ايرانى در گفت وگو  رس
ــوب و وجوه تاريخ نگارى بومى ايران را تبيين  و مباحثه اى مداوم چارچ

كنند.




